آية اللّه‏ شيخ حسين لنكرانى
(1268ـ 1368ش.)
آيت بيدارى
عبدالرحيم اباذرى
تولّد و تبار
در سال 1308 ق
 برابر با 1268 ش. در يكى
از محله‏هاى قديمى شهر تهران «سنگلج» و در
يك خانواده اصيل روحانى، كودكى پا به عرصه
وجود گذاشت كه نامش را حسين نهادند.
مادرش فاطمه، زنى عفيف، مهربان و پاكدامن
بود پدرش، آية اللّه‏ حاج شيخ على لنكرانى از
عالمان و مجتهدان طراز اوّل تهران به شمار
مى‏آمد. شيخ على، فرزند شيخ حسين لنكرانى
بود. او به همراه برادرش، صديق العلماء، از
لنكران به اروميه نقل مكان كرد و فرزندش، شيخ
على، در اين شهر متولّد شد و پس از آن به همراه
خانواده به تهران مهاجرت كرد شيخ على
لنكرانى تحصيلات عالى خود را در نجف اشرف فرا گرفت و از شاگردان برجسته فقيه سترگ،
ميرزا حبيب اللّه‏ رشتى به شمار مى‏آمد. شيخ
على لنكرانى پس از اتمام تحصيلات و نيل به
درجه اجتهاد، به ايران بازگشت و تا آخر عمر در
شهر تهران به سر برد. منزل وى، پناهگاه مردم و
محل مراجعه آنان بود. آنها براى حل مشكلات و
مرافعات روزمره، عقد معاملات، تنظيم اسناد
املاك و ازدواج و طلاق به وى مراجعه
مى‏كردند.
 شيخ على، از ياران ديرين شهيد
شيخ فضل اللّه‏ نورى بود.
پدر بزرگ
آية اللّه‏ حاج شيخ حسين لنكرانى اوّل، جد
آية اللّه‏ شيخ حسين لنكرانى نيز از مجتهدان
سرشناس تهران شمرده مى‏شد. او تحصيلات
حوزوى را در نجف گذراند و از شاگردان و
معاصران شيخ محمّد حسن نجفى (صاحب
جواهر) بود. وى بعد از مهاجرت به تهران به
فعاليّت‏هاى علمى مشغول شد.
او در تهران رابطه مستمر و صميمى با آية اللّه‏
آقا سيّد محمّدصادق طباطبايى داشت؛ به
طورى كه پسر وى، سيّد محمّد طباطبايى (از
رهبران مشروطه) و سيّد جمال الدّين
اسدآبادى مدتى در تهران در درس وى شركت
مى‏كردند و اين دو از شاگردان شيخ حسين
لنكرانى اوّل به حساب مى‏آيند.

جد اعلى
جد بزرگ آية اللّه‏ لنكرانى، عالم مجاهد، حاج
ميرزا احمد مجتهد نام داشت. او در منطقه
شيروان زندگى مى‏كرد و در ميان مردم آن
سامان از احترام و منزلت ويژه‏اى برخوردار بود.
در جنگ نابرابر ايران و روس تزارى، اين مجتهد
فرزانه، به مبارزه بى‏امان برضد تجاوزات ارتش
تزارى روسيه به پاخاست و اين كار، منجر به
خروج اجبارى وى از شيروان شد. به دنبال آن،
علما و مردم شيعه منطقه قفقاز، از وى دعوت به
عمل آوردند و او به اين منطقه هجرت كرد و در
شهر لنكران ساكن شد؛ ولى هرگز از مبارزه با
شرك و كفر خسته نشد و همچنان به وظيفه
اسلامى و انقلابى خود عمل كرد. وى شهر
لنكران را پايگاه مذهبى و مبارزاتى خويش قرار
داد و رهبرى سياسى و مذهبى مردم منطقه را
بر دوش گرفت. درپى قراردادهاى ننگين
«گلستان و تركمانچاى» كه منجر به جدايى
نزديك به بيست شهر كوچك و بزرگ از پيكره
سرزمين ايران شد، مرحوم حاج ميرزا احمد
مجتهد با بسيج مردم منطقه به مبارزات
مسلحانه بر ضد روس‏ها ادامه داد؛ به طورى كه
امپراتور روسيه احساس خطر كرد و چون به
خاطر نفوذ و موقعيّت عميق مردمى
نمى‏توانست با وى درگير شود يا او را زندانى
كند، طى‏نامه‏اى از فتحعلى شاه قاجار خواست
كه اين عالم مبارز را وادار به سكوت كند و از
جنگ مسلحانه باز دارد. فتحعلى شاه خطاب به
حاج ميرزا احمد نوشت: اين جنگ و جهاد تو،
اگرچه حكم اسلام است، ولى براى ما ايجاد
محذور كرده و با صلحى كه انجام گرفته، در تضاد مى‏باشد و خلاف مصلحت است.
وقتى نامه شاه به دست او رسيد، غم و غصه
سراپاى و جودش را فرا گرفت و او را در آستانه
مرگ قرار داد.
او يازده فرزندش به ويژه حاج شيخ عبدالعزيز،
حاج شيخ حسين و صديق العلماء را به حضور
فراخواند و وصيت كرد كه پس از وى، به نوبت
رهبرى مذهبى و سياسى مردم منطقه را
برعهده گيرند. و پس از چند روز، درحال سجده
نماز صبح، به سوى ابديت شتافت. مردم قفقاز با
تجليل فراوان، پيكر او را تشيّع كردند و به خاك
سپردند. بر بالاى مرقدش، بقعه‏اى ساختند كه
تا به امروز محل زيارت و راز و نياز مردم آن
سامان مى‏باشد. پس از وى، فرزند ارشدش،
شيخ عبدالعزيز، رهبرى مبارزه را ـ همانند پدر ـ
برعهده گرفت؛ اما چون فشار دولت تزار عرصه را
بر او تنگ كرد، ناچار به همراه برادران و نزديكان،
لنكران را به سوى ايران ترك كرد. او نخست به
مشهد و بعد به شيراز رفت، و به همين سبب،
اكنون از نسل وى در اين دو شهر افرادى وجود
دارند. سكونت او در شيراز، مصادف با حكومت
فرهاد ميرزاى قاجار بود و او به شدّت شيفته
مقام معنوى و علمى شيخ عبدالعزيز شده بود. از
سوى ديگر، دو برادر ديگرش، شيخ حسين و
صديق العلماء باهم به شهر اروميه هجرت كردند
و بعد به تهران آمدند و براى هميشه در اين شهر
ماندگار شدند.
 از متن يكى از نامه‏هاى شيخ
حسين لنكرانى استفاده مى‏شود كه خاندان
لنكرانى نسل اندر نسل، حدود چهارصد سال
(چهار قرن) رهبرى دينى، مذهبى و سياسى مردم را برعهده داشتند.

تحصيلات و مقام علمى
آية اللّه‏ شيخ حسين لنكرانى، دوران كودكى را
در چنين خاندان علمى، معنوى و جهادى،
پشت سرگذاشت. وى خواندن و نوشتن و بخشى
از مقدّمات علوم اسلامى را نزد پدر و بخشى
ديگر آن را در محضر استادان حوزه علميه تهران
فرا گرفت و بعد به نجف اشرف هجرت كرد. وى
در نجف تحصيلات خود را تا نيل به رتبه اجتهاد
ادامه داد و سرانجام به تهران بازگشت و به ترويج
فرهنگ اهل بيت عليهم‏السلامو نشر تفكّر جهاد و مبارزه
برضد استبداد داخلى و استعمار خارجى
پرداخت و در اين كار، لحظه‏اى درنگ روا
نداشت و در تأمين استقلال كشور ايران سهيم
شد.

آية اللّه‏ لنكرانى، علاوه بر علوم معمول حوزه،
در ساير علوم نيز اطلاعات لازم و كافى داشت و با
زبان‏هاى انگليسى، روسى و عربى نيز آشنا بود.

اگرچه تاكنون استادان سطح عالى و خارج او
براى ما معلوم نيست، اما در مقام و منزلت اين
انديشمند توانا، همين بس كه در طول اقامت او
در تهران و كرج، چندين بار از سوى استادان و
مراجع بزرگ در قم، به اين مركز بزرگ علمى
دعوت شد تا با تدريس و افاضه علمى، اخلاقى و
سياسى خود، مايه اميدوارى، نشاط و تحرّك در
حوزه باشد؛ ولى او در هر مرحله، به خاطر
موانعى نتوانست به اين درخواست پاسخ مثبت
دهد و حوزه علميه قم و طلاّب و فضلاى آن از
محضر علمى او محروم ماندند.

آية اللّه‏، سيّد عزالدّين حسينى زنجانى، يكى از
فقهاى بزرگ كه در ماجراى قيام 15 خرداد 1342 ش. به همراه شخصيت‏هاى بزرگى، مانند
شهيد مطهّرى، محمّدتقى فلسفى و... با آية اللّه‏
لنكرانى در زندان هم سلول بودند و در آن جا با
وى بحث‏هاى علمى و فقهى داشتند، در بخشى
از خاطرات خود پيرامون مقام علمى و فقهى وى
مى‏گويد:
«احاطه آقاى لنكرانى به مباحث فقهى كه مطرح
مى‏شد، خيلى خوب بود... و اصلاً آن جا همه با او
به عنوان يك مرجع رفتار مى‏كردند».

مبارزات سياسى
پدر شيخ حسين، از ياران و همفكران آية اللّه‏
شهيد شيخ فضل اللّه‏ نورى به شمار مى‏آمد، و
شيخ حسين نيز از همان دوران نوجوانى با اين
مرد بزرگ آشنا شد و در يكى از اين رفت و
آمدها، قرآنى را از شيخ شهيد هديه گرفت و از
آن پس، شيفته و شيداى شخصيت انقلابى او
شد.
اين تأثيرپذيرى عامل مهمى در تكوين
شخصيت وى بود و او را به يك مبارز
خستگى‏ناپذير در برابر استبداد داخلى و
استعمار خارجى مبدل ساخت.
بنابراين شيخ حسين لنكرانى را بايد از
شاگردان مكتب انقلابى و مبارزاتى فضل اللّه‏
نورى به حساب آورد او در طول زندگى، علاوه بر

اين كه خود به سيره عملى شيخ شهيد عمل
مى‏نمود، ياد و نام و شيوه مبارزات اين استاد
جهاد و مبارزه را در محافل و مجالس عمومى و
خصوصى زنده نگه مى‏داشت و به ديگران هم
توصيه مى‏كرد.
قرارداد خفت بار وثوق الدوله
در سال 1298 ش. قرارداد ننگينى بين ايران
و انگلستان در حال وقوع بود و قرار بود كه اين
قرارداد توسط حسن وثوق، (وثوق الدوله)
نخست وزير وقت امضا شود. به موجب اين
قرارداد، ايران تحت الحمايه دولت انگليس قرار
مى‏گرفت و در واقع مستعمره اين كشور مى‏شد.
در اين هنگام، شيخ حسين به عنوان يك
روحانى جوان (بيست ساله) و مبارز در برابر اين
خيانت تاريخى ايستاد. او نخست جهت
روشنگرى اذهان مردم، شب‏نامه‏هايى را در
سطح گسترده‏اى پخش مى‏كرد و با تشكيل
اجتماعات و سخنرانى به افشاى اين سند خفت
بار مى‏پرداخت و بعد با تأسيس كميته‏اى تحت
عنوان «كميته ضد قرارداد» يا «كميته مجازات»
به مخالفت صريح و سازمان يافته با اين قرارداد
برخاست و به دست اندركاران اين قرارداد
هشدار داد كه در صورت امضا و اجراى آن،
توسط اعضاى اين كميته، به سزاى اعمال
ننگين خود خواهند رسيد. او در يك اقدام ديگر،
به سراغ آنهايى كه در اين ماجرا، از وثوق الدوله
حمايت مى‏كردند، رفت و با آنها به بحث و گفت
گو نشست تا آنان را از اين كار باز دارد و تا
حدودى هم در اين راه موفق شد.

در آن مقطع، اگرچه به پيشنهاد و حمايت
لنكرانى، رهبرى اين مبارزه بردوش آية اللّه‏ شهيد سيّد حسن مدرّس قرار گرفت، اما در اين
ميان، از مبارزات اين روحانى جوان در كنار
مدرّس نيز نبايد غافل شد. احمد على سپهر،
معروف به «مورخ الدوله» كه از نزديك شاهد
فعاليّت‏هاى شيخ حسين لنكرانى بوده، در
خاطرات خود چنين مى‏نويسد:
«روز شنبه، نهم اوت 1919 ميلادى (1297
هجرى شمسى) قراردادى
 بين ايران و انگلستان
به امضا رسيد. انتشار متن قرارداد، در تهران
موجى از احساسات خشم آلود ملّى را برانگيخت
و به تدريج چنان درجه نفرت عامه بالا گرفت كه
سرانجام تمام طبقات را فراگرفت. امضا كنندگان
آن سند ناميمون، نفرين ابدى و ناسزاى زمانه
هموطنان را براى خود خريدند كه گفته‏اند: چه با
فرخنده كشورى بنده شود و پاينده ملتى پراكنده
شود. نخستين كسى كه لواى مبارزه برافراشت،
آقا شيخ حسين لنكرانى بود كه از عنفوان جوانى
به خدمت روحانيت و سياست كمر بسته بود و از
هيچ فرصتى در اين راه غفلت نمى‏ورزيد. او
عدّه‏اى از دوستان را به منزل خويش دعوت كرد و
قيام عمومى را طرح ريزى كرد. نگارنده در آغاز
سخنرانى وى وارد شده، شنيدم كه مى‏گفت: من
نمانم تا لفظ تحت الحمايه بر زبان رانم.
بيان ناطق چنان هيجان عميقى توليد كرد كه
محصلى از ميان مدعوين به پا خاست؛ با آهنگ
رسا و گيرا، ابيات احساسى از اديب الممالك
فراهانى خواند و شور و حرارت را به حدى رساند
كه اينك پس از گذشت قريب نيم قرن تو گويى در گوشم برآواى اوست...
 جلسات در منزل آقا
شيخ حسين لنكرانى متناوباً تشكيل مى‏شد...؛
ميزبان محترم اظهار داشت. من مصمم هستم
امشب با دو مجتهد بزرگ ملاقات كنم. از حاج
امام جمعه خوئى استدعا كنم دستور دهند مسجد
تركها، براى ايراد وعظ و خطابه، در اختيار
آزاديخواهان قرار گيرد و از آقا سيّد حسن مدرّس
تمنا كنم رابطه شخصى خود را هم با وثوق الدوله
قطع كنند و پيشوايى نهضت مخالفان قرارداد را
بپذيرند...
».
پس از گذشت بيش از سى سال از اين ماجرا
هنگامى كه در جريان نهضت ملّى نفت شيخ
حسين لنكرانى در باغ ناظم تهران با ملك
شعراى بهار (يكى از موافقان و حاميان قرارداد
وثوق الدوله) در مجلسى ديدار كرد، شيخ از او
خواست تا چند بيت از شعرهايش را بخواند و او
خواند؛ بعد شيخ گفت: اگر آن قرارداد لعنتى
تصويب و اجرا مى‏شد، الان معلوم نبود من و تو
در كجا بوديم! الحمدللّه‏ اين گونه نشد و ما
همديگر را دوباره زيارت كرديم.

ستيز با رضاخان
در دوران كودتاى رضاخان، نهضت‏ها و
قيام‏هاى ميرزا كوچك خان جنگلى، كلنل
محمّدتقى خان پسيان و شيخ محمّد خيابانى
در شمال، خراسان و تبريز كاملاً سركوب،
روزنامه‏ها تعطيل و ساير آزادى خواهان
دستگير و زندانى شده بودند و بيش از يك سال
بود كه اختناق و خفقان فضاى كشور را فرا گرفته
بود. در چنين مقطعى، شيخ حسين لنكرانى در
روز 23 / 1 / 1301 برابر نيمه شعبان 1340 با
الهام از شعر فى الجبن عارو فى الاقبال مكرمه
والمرء بالجبن لاينجو من القَدَر

كه بر شمشير پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقش داشت، طى يك سخنرانى حماسى، به افشاى قلدرى‏هاى
رضاخان پرداخت و جنايت‏هاى مخبرالسلطنه
در تبريز و قوام السلطنه در خراسان، در به
شهادت رساندن خيابانى و پسيان را مورد
اعتراض و انتقاد شديد قرار داد. لنكرانى در
رديف شخصيت‏هايى بود كه در برابر جمهورى
خواهى رضاخان ايستادند
 و آن را ترفند و
دسيسه عوام فريبانه از سوى استعمار پير
انگليس دانستند. وى پس از شكست اين
جمهورى استعمارى و ساختگى، براى افشاى
ماهيت آن، اقدام به انتشار اعلاميه‏اى كرد.
عنوان اين اعلاميه «براى قضاوت تاريخ
انگليس و ايران، لندن و تهران»بود. او در اين
بيانيه تاريخى، ضمن انتقاد شديد از
سياست‏هاى مداخله‏جويانه و استعمارى
انگليس و عاملش رضاخان، برضد اسلام و ايران،
از قانون اساسى به عنوان تنها حافظ استقلال و
آزادى و مانع نفوذ ايادى بيگانه در كشور نام برد
و درعين حال، ضعف‏ها و كمبودهاى آن و
عملكرد نادرست سلاطين قاجار را هم گوشزد
نمود.

روزنامه اتّحاد اسلام
آية اللّه‏ لنكرانى در يك جبهه با استبداد و
استعمار خارجى و داخلى در ايران مبارزه
بى‏امان داشت و در جبهه ديگر، با مجاهدان
انقلاب عراق به رهبرى آية اللّه‏ محمّدمهدى
خالصى برضد انگليس همراه و همنوا بود. او در
تاريخ 10 / 12 / 1301 ش. برابر با سيزدهم
رجب 1341 ق. در روز ولايت امام على عليه‏السلام با
صدور بيانيه كوبنده‏اى برضد نقشه‏هاى شوم
دولت انگليس در منطقه، به افشاگرى و
روشنگرى پرداخت و دولت انگلستان را دشمن
بشريت خواند كه اين اقدام انقلابى، سبب
فحاشى روزنامه‏هاى وابسته به دولت نسبت به
وى شد.
اين عالم مجاهد، يكى از اعضاى فعال
جمعيتى بود كه به خاطر حمايت از انقلاب عراق
و آزادى حرمين شريفين و بين النهرين از دست
بيگانگان تشكيل شد كه مركز آن هم مسجد شاه
(امام خمينى فعلى) تهران بود. روزنامه «لواى
بين‏النهرين»، ارگان اين جمعيّت به شمار
مى‏آمد و آية اللّه‏ لنكرانى هم در انتشار آن سهم
بسزايى داشت؛ اما چندى بعد به خاطر نواقصى
كه در آن پديد آمد، نتوانست شيخ را راضى كند و
به تعطيلى گراييد.
در اين هنگام، شيخ در ادامه فعاليّت‏هاى
مطبوعاتى و به خاطر انجام وظيفه تاريخى و
دينى خود، اقدام به راه‏اندازى روزنامه‏اى تحت
عنوان «اتّحاد اسلام» كرد. اوّلين شماره اين
روزنامه، در روز شنبه 11 / 2 / 1303 ش. برابر
26 شوال 1342 ق. انتشار يافت. آية اللّه‏ لنكرانى
در سرمقاله اين شماره با عنوان «با اين كه مايل نبودم، چرا حاضر شدم» در علت انتشار آن
چنين مى‏نويسد:
«مجتمعين مسجد سلطانى (مسجدشاه) كه در
سال 1303
 جمعى به عنوان نجات بين النهرين
از مظالم انگليسى‏ها در اين جا مجتمع شده و از
دولت جداً تقاضاى كمك و همراهى مى‏نمودند كه
براى استخلاص حرمين و بين النهرين جمع شده
بودند، روزنامه لواى بين النهرين را تا شش شماره
منتشر نموده، ولى چون روزنامه مذكور نتوانست
از همه جهت مظهر افكار جمعيّت باشد، لذا از
طرف جمعيّت تعطيل و چون نامه‏هايى دائر به
انتشار روزنامه رسيد كه بايد حتماً روزنامه منتشر
شود، من برخلاف نظر سابق خود حاضر شدم كه
جريده اتّحاد اسلام را طبع و نشر نمايم...؛ با اين
كه ميل نداشتم روزنامه نويس معرفى شوم؛ ولى
فعلاً حاضر شده و چون سابقاً يك ورقه به عنوان
شماره اوّل جريده اتّحاد اسلام منتشر شده و اين
شماره به منزله شماره دوم است؛ مع‏ذلك در معنا
اين شماره اولِ اتّحاد اسلام و شماره هفتِ لواى
بين النهرين است».

تبعيد رضاخانى
آية اللّه‏ لنكرانى درپى فعاليّت‏هاى ضد استعمارى و انقلابى، از سوى رضاخان ميرپنج
چند بار تبعيد شد. مرحله اوّل، در زمان رئيس
الوزرايى رضاخان بود و او هنوز به سلطنت دست
نيافته بود. در اين زمان، وى به جرم مخالفت با
جمهورى خواهى وى و برگزارى تظاهرات به
حمايت از آية اللّه‏ سيّد حسن مدرّس و شيخ
محمّد خالص‏زاده و نيز انتشار مقالات تند در
روزنامه اتّحاد اسلام و تحريك مردم به قتل
ماژور ايمبرى، كنسول امريكا، در اواخر تيرماه
1303 ش. به همراه آية اللّه‏ سيّد رضا
فيروزآبادى و سيّد محمّدتقى هراتى به مدت
هفت ماه به منطقه كلات نادرى مشهد تبعيد
شد. در ميان راه، حكم اعدام آية اللّه‏ لنكرانى از
سوى رضاخان به اطّلاع او مى‏رسد و او با ارسال
تلگرامى آتشين به رضاخان، وى را از عواقب
شوم اين كار برحذر مى‏دارد و به دنبال آن، اين
حكم پس از چند روز لغو گرديد.

مرحله دوم تبعيد وى در سال 1305 ش. رخ
داد و اين زمانى بود كه شيخ، اسناد دولتى و
محرمانه مربوط به آية اللّه‏ شيخ مهدى خالصى و
شيخ محمّد خالصى‏زاده را در روزنامه اتّحاد
اسلام افشا نمود و اين موضوع، سبب درگيرى او
با رئيس كل نظميه شد. رئيس نظميه در تاريخ
25 / 2 / 1305 ش. طى گزارشى به آقاى فروغى،
رئيس الوزراء وقت، از او خواست كه چون شيخ
لنكرانى در تهران منشأ اختلال اذهان و امنيت
عمومى مى‏باشد، موارد فوق را با رضاشاه در
ميان گذارد تا در صورت موافقت وى، شيخ به
خارج از كشور تبعيد شود كه در اين مرحله
آية اللّه‏ لنكرانى مدتى به منطقه ساوجبلاغ
تبعيد گرديد.

مرحله سوم تبعيد اين عالم سلحشور، در پنج
سال آخر سلطنت رضاخان انجام پذيرفت. شيخ
حسين لنكرانى كه برخوردهاى ناجوانمردانه
رضاخان را نسبت به آية اللّه‏ سيّد حسن مدرّس مشاهده كرد، ديگر نتوانست در مقابل اين همه
ظلم و ستم، سكوت كند. از اين رو، به عمق و
گستره مبارزات خود برضد رضا خان افزود كه
منجر به تبعيد چند ساله او به شهريار و زرند
شد. آية اللّه‏ لنكرانى به ناچار در آن جا ملك حاج
امين الضرب را اجاره كرد و به كار كشاورزى و
زراعت مشغول شد. در اين مدت، نامه‏هايى بين
او و سيّد حسن مدرّس كه در خواف و كاشمر
تبعيد بود رد و بدل، مى‏شد.
ارتباط مكاتبه‏اى ميان اين دو شير خروشان و
اسير در غل و زنجير ادامه داشت تا اين كه آية اللّه‏
مدرّس در سال 1316 توسط مأموران رضاخان
به شهادت رسيد. يكى از ياران و همرزمان
آية اللّه‏ لنكرانى مى‏گويد: هر وقت به ديدارش در
تبعيد مى‏رفتم، او اين يك بيت شعر را مى‏خواند
و مى‏گفت: اين شعر حكايت زندگى من است:
يا برو با يزيد بيعت كن
يا برو كنگور
 زراعت كن

در شهريور 1320 ش. كه ديگر تاريخ مصرف
رضاخان ميرپنج به پايان رسيد، انگليسى‏ها او را
به طرز خفت‏بارى از سلطنت كنار زدند و به
جزيره موريس تبعيد كردند. در اين ايّام، آية اللّه‏
لنكرانى هم از تبعيد آزاد شد و به تهران
بازگشت. رضاخان از اصالت خانوادگى و
شخصيت علمى و سياسى او به خوبى آگاه بود و
با همه دشمنى‏ها و زندان و تبعيدها، به چشم
احترام و عظمت به وى نگاه مى‏كرد و در برابرش حقير و خاضع بود. در جزيره موريس، وقتى
فرزندانش (به غير از محمّدرضا) به ديدنش
مى‏رفتند، او سراغ آية اللّه‏ لنكرانى را گرفته و
گفته بود: «آن دشمن باشَرَف من چه مى‏كند».

در يك مقطع زمانى، آية اللّه‏ لنكرانى نقشه
كشتن رضاخان را در نظر داشت كه شهيد
مدرّس از آن مانع شده بود.

پيكار با عامل ديگر انگليس
پس از فرار رضاخان كه انگليسى‏ها محمّدرضا
را بر سركار گذاشتند، سعى مى‏كردند جهت
تسلّط بيشتر بر اوضاع، مهره‏هاى وابسته به خود
را بيشتر وارد ميدان كنند و آنها را در جاهاى
كليدى كشور جاى دهند. از اين رو، در آستانه
انتخابات دوره چهاردهم مجلس، عامل كهنه‏كار
خود، سيّدضياالدّين طباطبايى را كه در
فلسطين اشغالى زير نظر مستقيم آنها پرورش
يافته بود، به ايران آوردند.
آية اللّه‏ لنكرانى كه كاملاً حاضر و ناظر اوضاع و
شرايط ايران بود، اوّلين فردى شد كه از اين
ترفند شيطانى پرده برداشت و چهره خيانت
پيشه او را براى مردم افشا نمود. وى در بعد از
ظهر روز عيد سعيد فطر (8 / 7 / 1322 ش)
مصادف با ورود سيّدضياالدّين طباطبايى به
ايران، ميتينگ باشكوهى را در محله سنگلج
تهران برگزار كرد. محل سخنرانى وى پشت بام
منزل خودش بود. بعد از ماجراى شهريور 1320
ش. او تنها رجل سياسى كشور بود كه مبارزات
خيابانى را برضد ايادى انگلستان در پايتخت به
راه انداخت او در محله سنگلج، ميدان بهارستان
و خيابان‏هاى اطراف روى چهارپايه و يا در هر
جاى ديگر كه مناسب مى‏ديد و فرصت مى‏يافت، صحبت مى‏كرد و به وظيفه دينى،
اجتماعى و تاريخى خود به بهترين شكل عمل
مى‏نمود.

سيّد ضياء شديداً وابسته به دولت انگلستان
بود و اعتقاد داشت كه دولت انگليس، بزرگترين
قدرت دنياست و ما اگر بخواهيم پيشرفت داشته
باشيم، بايد در كنار اين دولت قرار بگيريم
وابستگان به انگليس او را از شهر يزد داوطلب
نمايندگى كردند و به مجلس آوردند. اين فرد
چون در انتخابات يزد در مقابل داوطلبان حزب
توده قرار داشت و رقيب آنها به شمار مى‏رفت،
كسى جرأت مخالفت با او را به خود نمى‏داد؛ زيرا
متهم به طرفدارى از توده‏اى‏ها مى‏شد. آية اللّه‏
لنكرانى همه اين اتهامات را به جان و دل خريد و
با تلاش‏هاى پيگير توانست نقشه‏هاى
استعمارى و ضد ايرانى سيّد ضيا را در مجلس
مهار كند و با نطق‏هاى آتشين خود او را به انزوا و
انعطاف وا دارد. وى مى‏گفت: آن سيّدى كه
سوغات فلسطين اشغالى است، ما به آن جا برش
مى‏گردانيم. آن سيّد فلسطينى كه اكنون به نام
نماينده به مجلس ايران آمده، ما او را
برمى‏گردانيم.

افشاگرى‏هاى مستدل و مستمر اين روحانى
مبارز، پيرامون نقش سيّدضياء در كودتاى
رضاخانى و زمينه‏سازى او در شكل‏گيرى
سلطنت خاندان پهلوى، تأثير خوبى در جهت
هدايت و روشنگرى نسل جوان و تحصيل كرده
آن روز بر جاى گذاشت و مانع از دست يابى انگليسى‏ها به مقاصد شوم خويش به دست
سيدضيا شد. در آن ايّام، روزنامه‏هايى مانند
«قيام ايران»، «ستاره»، «نوبهار» و...، با چاپ عكس
از مجالس و سخنرانى‏هاى لنكرانى و انتشار
اخبار آن در ميان مردم، تاكيد كردند كه اين
اوّلين بار است كه ما شاهد مبارزه يك روحانى بر
بالاى چهارپايه، برضد ايادى انگلستان هستيم و
در ربع قرن اخير، اجتماعاتى به بزرگى و
باشكوهى آن انجام نگرفته است.

در مجلس چهاردهم
آية اللّه‏ لنكرانى در انتخابات دوره چهاردهم
مجلس شوراى ملّى در تهران و اردبيل داوطلب
شد. از حوزه انتخابيه تهران، نفر بيست و پنجم يا
بيست و ششم شد و نتوانست به مجلس راه يابد؛
زيرا تهران تنها 12 نماينده نياز داشت و در عين
حال، از سليمان ميرزا، ملك شعراى بهار و
حسن تقى‏زاده بيشتر رأى آورد.
 اما از حوزه
انتخابيه اردبيل، آستارا، نمين و اجارود، آراى
لازم را كسب كرد و به مجلس آمد. در اين دوره،
اغلب روحانيون و مذهبى‏هاى اين مناطق،
مانند مرجع تقليد وقت، آية اللّه‏ سيّد يونس
اردبيلى، با صدور بيانيه‏اى از وى حمايت
كردند.
 متن بيانيه آية اللّه‏ اردبيلى به شرح زير
است:
«بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، به عموم اهالى
محترم اردبيل و توابع دامت توفيقاتهم معلوم
است كه اينجانب در تعيين شخصى، راجع به
انتخابات بى‏طرف بوده، ولى اين تلگرافات و
مكاتب كه از طرف آقايان محترم آن سامان راجع
به تمايل به انتخاب جناب مستطاب، ثقه‏الاسلام
آقاى شيخ حسين لنكرانى دامت تاييداته، به وكالت ايشان از اردبيل و توابع رسيده، انشاء اللّه‏
موجب نتايج حسنه خواهد بود. اميد است آقاى
مشاراليه مؤيد به تأييدات حق و قادر متعال بوده
باشند. 
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الاحقر يونس الموسوى.

فضاى تبليغاتى در اردبيل و حومه طورى شد
كه سردمداران حزب توده، منافع حزبى و
گروهى خود را در اين ديدند كه از داوطلبى
آية اللّه‏ لنكرانى حمايت نمايند و به اين تصميم
نيز عمل كردند؛ ولى هرگز نتوانستند در برابر
اين اقدام، كوچكترين امتيازى از اين روحانى
هوشيار بستانند؛ چنان كه يكى از دست
اندركاران مركزى اين حزب، در خاطرات خود
چنين مى‏نويسد:
«در اردبيل ما عاقلانه‏تر عمل كرديم. كانديداى
ما يكى از مليون، يعنى شيخ حسين لنكرانى بود.
اين كه يك ملّى را كانديدا كرديم، خوب بود؛ ولى
باز عيب كار در آنجا بود كه ما با اين ملّى، هيچ
گونه قرار و مدار سياسى نداشتيم
».
آية اللّه‏ لنكرانى هنگام اداى سوگند نمايندگى،
دفاع از قانون اساسى و رژيم مشروطه و حكومت
را معلق به رعايت همه اين موارد از سوى شخص شاه و تمام مجريان و دست‏اندركاران كشورى و
لشكرى كرد و بدين وسيله، بر وجود لايه‏ها و
ريشه‏هاى استبداد داخلى در كشور تأكيد كرد.
او در طول دو سال نمايندگى خود، نقش
تاريخى و ماندگارى از خود بر جاى گذاشت؛
نقشى كه تحسين نسل‏هاى بعد را درپى خواهد
داشت و در اين بخش، به چند نمونه مهم آن
بسنده مى‏شود:
الف) تنها چند هفته از تصويب اعتبارنامه‏اش
در مجلس گذشته بود، او طى نطقى افشاگرانه و
حماسى، كارهاى خلاف مصالح ملّى و ميهنى
دكتر ميليسپو، مستشار آمريكايى و رئيس كل
دارايى وقت را برملا ساخت و خواستار سلب
اختيارات مالى و اعتبارى وى شد. آية اللّه‏
لنكرانى به نطق در مجلس بسنده نكرد، بلكه در
محافل و مجالس عمومى و خصوصى ديگر نيز
اين موضوع را پيگيرى كرد تا اين كه مجلس، در
روز 18 / 10 / 1323 ش. به سلب اختيارات اين
عنصر بيگانه رأى مثبت داد.
ب) تلاش و اعتراض در رد پيشنهاد
كميسيون سه جانبه دولت‏هاى اشغالگر روس،
انگليس و آمريكا، مبنى بر به تعويق افتادن
انتخابات دوره پانزدهم مجلس تا تخليه
نيروهاى خارجى از كشور.
ج) جلوگيرى از تجزيه ايران به مناطق سه گانه
و نفوذى دولت‏هاى اشغالگر سه گانه و ارائه طرح
و برنامه دقيق، جهت پايان يافتن غائله
آذربايجان.

او در ادامه اين فعاليّت‏ها، چندين بار مورد
بى‏مهرى ايادى حكومت و در رأس آن، قوام
السلطنه (رئيس الوزراى وقت) واقع شد و
سرانجام روز 27 / 5 / 1325 ش. برابر ماده پنج حكومت نظامى، به دستور وى و به همراه چند
نفر ديگر از جمله برادرانش بازداشت، زندانى و
تبعيد گرديد.

قوام السلطنه در سطح گسترده و با اتهامات
واهى آية اللّه‏ لنكرانى را عامل حزب توده معرفى
كرد. اين ترفند، چون خيلى ماهرانه به كار رفت،
بسيار مؤثر واقع شد و به موقعيّت اجتماعى اين
فقيه مبارز ضربه زد؛ به طورى كه وقتى او از
تبعيد بازگشت و در انتخابات دوره شانزدهم
شركت نمود، ديگر نتوانست رأى لازم را كسب
كند از اين رو، به شدّت عرصه بر وى تنگ شد و
سرانجام از فعاليّت‏هاى سياسى و اجتماعى كنار
زده شد.
در حمايت از نهضت نفت
آية اللّه‏ لنكرانى در نهضت ملّى شدن نفت،
اگرچه به خاطر محذوراتى، مانند انتساب به
حزب توده، نتوانست به طور آشكار وارد ميدان
مبارزه شود، اما وى هرگز در اين نهضت، بى
تفاوت نماند و در پشت صحنه به صورت مستمر
و فعال به نفع اين نهضت تلاش كرد. افراد مؤثر و
شاخص در اين ماجرا، مانند دكتر حسين مكى و
ابوالحسن حائرى زاده را به حضور مى‏طلبيد و يا
خودش به سراغشان مى‏رفت و به آنها رهنمود
مى‏داد. در اين نهضت، ايادى حزب توده معتقد
بودند و اصرار مى‏كردند كه فقط نفت جنوب ملّى
شود و نفت شمال همچنان به وضع سابق باشد؛ ولى لنكرانى با همه اينها به بحث نشست و ستيز
آغازيد. همچنين با مخالفين ديگر اين نهضت،
مانند قائم مقام الملك نيز غفلت نكرد و به
منزلش رفت و با او صحبت كرد تا وى و
همفكرانش را از مخالفت با اين نهضت ملّى باز
دارد.

آية اللّه‏ لنكرانى با آية اللّه‏ سيّدابوالقاسم كاشانى
ارتباطى صميمى داشت و تلاش‏هاى ضد
استعمارى ضد استبدادى او را چه در دوره‏هاى
چهاردهم و پانزدهم و چه در دوره‏هاى شانزدهم
و هفدهم مجلس شوراى ملّى، كاملاً تأييد
مى‏كرد. او اعتقاد داشت كه آية اللّه‏ كاشانى مردى
شجاع و مبارزى سياسى ـ مذهبى است.
 در
مراسم استقبال و بازگشت آية اللّه‏ كاشانى از
تبعيد، اغلب شعارهاى آن روز، شعار «خدا، شاه و
ميهن» بود و اصلاً كسى جرأت نمى‏كرد به غير
اين شعارى بدهد؛ ولى آية اللّه‏ لنكرانى و
همراهان، با شعار «خدا، استقلال و آزادى»، در
اين مراسم پرشكوه حضور يافتند كه اين موضوع
در آن مقطع، جرأت و جسارت زيادى
مى‏طلبيد.

حامى فداييان اسلام
آية اللّه‏ لنكرانى با شهيد نواب صفوى،
بنيانگذار فدائيان اسلام ارتباط داشت و شهيد
نواب هم احترام ويژه‏اى براى او قائل بود. در ايّام
نخست وزيرى دكتر مصدق كه نواب در سال
1330 ش. به زندان افتاد، آية اللّه‏ لنكرانى براى
آزادى او خيلى تلاش كرد و سرانجام به توصيه
شيخ و ساير بزرگان، مصدق، شهيد نواب را پس
از 3 ماه حبس از زندان آزاد كرد. اين عالم مبارز،
بعضى مواقع، رهنمودهايى را به فدائيان اسلام ارائه مى‏كرد و آنها نيز استقبال مى‏كردند.
در جريان پيمان سنتو در بغداد پاييز 1334
ش. كه حسين علاء، نخست وزير وقت،
مى‏خواست براى امضاى اين پيمان ننگين به
بغداد برود،
 يكى از اعضاى فداييان اسلام به نام
مظفر على ذوالقدر، در مسجد شاه (امام
خمينى) او را مورد حمله قرارداد؛ اين عمل،
درپى رهنمودهاى شيخ حسين لنكرانى بود. او
بارها به فداييان اسلام گفته بود:
«آقا يك كسى برود؛ دست اينها را قطع بكند؛
چرا قطعش نمى‏كنند؟ نگذارند اين آقا (نخست
وزير) بلند شود برود بغداد؛ پيمان بغداد ديگر چى
هست»؟

او بر طبق اعتقادات خود فتوا مى‏داد و به
شخص شهيد نواب صفوى اعتقاد داشت و
معتقد بود هر زمانى كه حركت ملّت به بن بست
رسيد و رفع موانع رشد و شكوفايى جامعه از
هيچ راه مسالمت‏آميزى ساخته نبود و يا افراد به
هيچ نصيحت، اخطار، هشدار و اتمام حجتى
پايبند نبودند، در اين هنگام، مى‏توان مانع را به
طور قهرآميز از سر راه برداشت؛ چنانكه پس از
ترور رزم‏آرا در زمان نخست وزيرى حسين علاء
آقاى لنكرانى طى مصاحبه‏اى از اين اقدام فداييان حمايت كرد و گفت: اسلام ترور را تجويز
نمى‏كند؛ «الاسلام قيد الفتك»
؛ ولى نتيجه اين
عمل، به سود ملّت بوده است.

در دوره نمايندگى مجلس، وقتى عدّه‏اى از
بازاريان تهران از احمد كسروى به وى شكايت
كردند، وى گفت: آقايان! فكرش را نكنيد؛ ما
ترتيبش را مى‏دهيم و ان شاءاللّه‏ مسئله حل
مى‏شود. آية اللّه‏ لنكرانى پيش از همه، خود با
كسروى وارد بحث و گفت گو شد؛ ولى انحراف
وى به گونه‏اى بود كه نصيحت و بحث، بى فايده
بود. او مى‏گفت: يك روز از صبح تا غروب در
منزلم با كسروى بحث و گفت گو كردم و راه را از
همه طرف بر او بستم؛ به گونه‏اى كه خود بارها
اعتراف به اشتباه كرد؛ آنگاه از او خواستم برگردد
و براى نجات كسانى كه به وسيله القائات او گمراه
شده بودند، صريحاً به خطاى خود اعتراف كند؛
ولى او به زبان تركى گفت: ديگر از من گذشته
است.
از اين جهت من هم تصميم آخر را درباره او
گرفتم.
 وقتى در مرحله اوّل، برادران امامى ـ
سيّد حسن و سيّد على ـ و جواد ساعت‏ساز، به
كسروى حمله كردند و مشكلاتى براى آنها به
وجود آمد، آية اللّه‏ لنكرانى خيلى تلاش كرد و
سرانجام موجب آزادى آنها شد.

ارتباط با امام خمينى
آشنايى آية اللّه‏ لنكرانى با امام خمينى، از
سال‏هاى 1323 ش. و در هنگام تأليف كتاب
«كشف الاسرار» آغاز شده بود. شيخ مجاهد،
چون اين كتاب را مطالعه كرد، به عمق تعصب
دينى، شجاعت، شهامت، دقّت نظر و ساير
ويژگى‏ها و جامعيت مؤلف آن پى‏برد و براى ديدار با وى تلاش كرد تا اين كه معلوم شد كه اين
سيد، داماد دوست ديرينه‏اش، آية اللّه‏ حاج شيخ
محمّد ثقفى، يكى از علماى سرشناس تهران
است.
شيخ كه ارتباط صميمى با آقاى ثقفى داشت،
يك روز در حضور وى، تمايل خود را براى ديدار
با امام مطرح كرد.
روزى آقاى ثقفى به شيخ خبر داد كه مؤلف
كتاب ـ كشف الاسرار ـ به تهران آمده؛ در منزلش
مى‏باشد. شيخ مجاهد شتابان خود را به آن جا
رساند و پس از ورود به اطاق، مى‏بيند كه يك
سيّد روحانى و باوقار، تنها نشسته است؛ از وى
سراغ حاج آقا روح اللّه‏ را مى‏گيرد و او جواب
مى‏دهد كه خودم هستم. و از اين زمان، ارتباط او
با امام آغاز و هر روز بيش از روز ديگر، عميق‏تر و
صميمى‏تر شد. اين ارتباط در مدت كوتاهى، به
رفت و آمد خانوادگى منتهى گرديد.
آية اللّه‏ لنكرانى با اين كه از نظر سنى حدود
دوازده سال از امام بزرگتر بود و چندين سال
سابقه مبارزاتى داشت، ولى به شدّت تحت تأثير
شخصيت علمى، اخلاقى و انقلابى امام قرار
داشت و شيفته او بود. در طول دوران
ستمشاهى و همچنين پس از پيروزى انقلاب،
خيلى‏ها تلاش كردند تا از عشق و علاقه او نسبت
به حضرت امام بكاهند؛ اما وى تنها با اين جمله كوتاه كه «اگر آسمان هم زمين بيايد، من به ايمان
اين سيّد بزرگ ايمان دارم»
 آنها را به جاى خود
مى‏نشاند. 
حضرت امام نيز نسبت به وى به ديده احترام و
عظمت مى‏نگريست و از افكار و انديشه‏هاى
سياسى او بهره مى‏برد. پس از تبعيد امام به
تركيه و نجف نيز اين ارتباط همچنان استمرار
پيدا كرد. در يكى از گزارش‏هاى ساواك چنين
آمده است:
«شيخ حسين لنكرانى در يك مذاكره
خصوصى به شيخ حسين [راستى] كاشانى اظهار
نموده است: هر موقع به مكه مسافرت نمودى [و به
نجف رفتى]، از طرف من اين شعر را براى
[امام]خمينى بخوانيد:
من اى صبا ره رفتن به كوى دوست ندانم
تو مى‏روى به سلامت، سلام ما برسانش
و اضافه نمود:
«به آقاى خمينى بگوييد با اوضاع و احوال
فعلى به ايران نيايد و اصرار نمود جمله را تفسير
نكنيد و عين عبارت را بگوييد. نظريه
منبع:...امكان دارد رمزى در بين باشد».


در سال 1348 ش. كه اسرائيل مسجدالاقصى
را به آتش كشيد، حضرت امام طى بيانيه‏اى اين
جنايت را محكوم كرد و اعلام كرد مادامى كه اين
رژيم بر سركار است، نبايد مسجدالاقصى تعمير
شود و محل حريق به عنوان سند جنايت
اسرائيل به همان صورت بايد باقى باشد.

متاسفانه از سوى ديگر، برخى افراد در حوزه ـ كه
وابسته به دارالتبليغ اسلامى بودند ـ در مقابل
اين تفكّر قرار گرفته، براى بازسازى اين مسجد،
اقدام به جمع آورى كمك مالى از مردم كردند و
رژيم شاه نيز از اين اقدام حمايت كرد. در اين ميان، آية اللّه‏ لنكرانى از تفكّر حضرت امام
حمايت كرد. در گزارش ساواك در اين باره آمده
است:
«...شيخ حسين لنكرانى ادامه داد: من [امام]
خمينى را بالاتر از مرجع مى‏دانم. او ولى‏امر است؛
بعد راجع به مسجد الاقصى صحبت شد؛ لنكرانى
اظهار داشت: به نظر من در موقعيّت فعلى نبايد
اين مسجد تعمير شود.
اين كار، خيانت به [امام] خمينى است. بايد
پس از پس گرفتن اورشليم از يهود، با بهترين
وضعى تعمير شود...
».
گزارش ديگرى آمده است:
«... لنكرانى همچنين اظهار نمود كه علماء و
مردم را پيش من بفرست تا به آنها ثابت كنم كه
بايد [امام ]خمينى مرجع تقليد باشد
».
آقاى سيّد على‏اكبر محتشمى‏پور در خاطرات
خود مى‏نويسد:
«در سال 1348 چون عازم نجف بودم به همراه
آقا عزيزاللّه‏ ريخته‏گر به منزل آقاى لنكرانى رفتيم
او يكى از علماى سياستمدار و به اصطلاح بعضى
پير سياست بود و در آن وقت شايد بيش از هفتاد
سال سن داشت. او در يك اتاق كوچك روى
تخت بسترى بود. اين اوّلين بارى بود كه من
ايشان را از نزديك مى‏ديدم. راجع به خصوصيات
او زياد شنيده بودم ولى تا آن شب گفتگو و
ملاقاتى با ايشان نداشتم. شيخ شروع به سخن
كرد. ابتدا مدتى در اوصاف و كمالات و شخصيت حضرت امام گفت و از معظم‏له بسيار تعريف و
تمجيد نمود و اظهار كرد: آقاى خمينى مقامش بعد
از ائمه معصومين عليهم‏السلام قرار دارد و تالى تلو
معصوم است. سپس اضافه كرد: جمله «السلام
عليك يا بن رسول اللّه‏» را فقط به ائمه معصومين
مى‏گويند ولى وقتى به نجف رسيدى و با ايشان
ملاقات كردى در ابتداى ورود بگو: السلام عليك
يابن رسول اللّه‏ و بعد از آن سلام مرا خدمت ايشان
ابلاغ كن و پيام مرا به عرض ايشان برسان.

همراه با انقلاب
از مجموع اسناد و گزارش‏هاى ساواك به
وضوح پيداست كه به خاطر مبارزات بى‏امان
آية اللّه‏ لنكرانى با رژيم ستمشاهى، از همان
سال‏هاى آغازين سلطنت محمّدرضا شاه، رفت
و آمد و فعاليّت‏هاى وى به وسيله مأموران
امنيتى ساواك، همواره زير ذره‏بين مراقبت قرار
داشته، اغلب مذاكرات و اظهارات وى در منزل و
جاهاى ديگر ضبط و گزارش شده است. او از
همان روزهاى نخستين انقلاب اسلامى به
رهبرى امام خمينى، در همه عرصه‏ها مانند
ماجراى انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى، رفراندوم و
انقلاب سفيد شاه و... ـ حضورى حماسى و
مستمر پيدا كرد. وى در قيام 15 خرداد 1342
ش. به اتهام تحريك مردم، دستگير و روانه
زندان شد. آية اللّه‏ لنكرانى در اين مرحله، مدتى
با انديشمندانى مانند شهيد آية اللّه‏ مطهّرى هم
سلول بود و اين انديشمند توانا را به شدّت تحت
تأثير شخصيت اخلاقى، عرفانى و انقلابى خود
قرار داد.

او با روحانيون انقلابى، مانند آية اللّه‏ شهيد
سعيدى، ارتباط مستمر و جلسه هفتگى داشت. شهيد سعيدى نيز به توصيه و تاكيد امام
خمينى ملزم شده بود كه وجود شيخ را مغتنم
شمارد و از محضرش استفاده كند.
 وقتى شهيد
سعيدى در تاريخ 20 / 3 / 1349 ش. توسط
رژيم به طرز فجيعى به شهادت رسيد، آية اللّه‏
لنكرانى بسيار افسرده خاطر و متأثر شد. او براى
بزرگداشت مراسم آن روحانى شهيد در تهران و
قم كوشيد و در جهت تجليل از مقام والاى
دوست، اعلاميه‏هايى پخش كرد؛
 به طورى كه
ساواك وقتى از موضوع آگاه شد؛ اوّل به وى
اخطار كرد و بعد احساس خطر جدى نمود و در
واكنش به آن، اقدام به تنظيم اعلاميه‏اى تحت
عنوان «دين و عوامفريبى» عليه او كرد.
اين اعلاميه كه با امضاى جعلى «جمعى از
روحانيون تهران» منتشر شد، اين عالم مجاهد را
كمونيست و توده‏اى معرفى كرده بود
اتهام واهى
مردان بزرگ، در طول تاريخ، هميشه آماج
تهمت‏ها، حسادت‏ها و سخنان ناروا قرار
مى‏گرفتند. آية اللّه‏ لنكرانى هم از اين امر مستثنا
نشد و همانگونه كه گذشت، چون در دوره
چهاردهم مجلس شوراى ملّى، حزب توده بنا به
مصلحت حزبى خود، او را براى نامزدى
نمايندگى در مجلس معرفى كرد و از سوى ديگر
وى با سيّد ضياء طباطبايى كه رقيب توده‏اى‏ها
در يزد بود، مخالف بود، اين عوامل موجب شد تا سردمداران حكومت ستمشاهى و ايادى
سفارت انگليس در تهران اين شخصيت بزرگ
دين و سياست را عامل حزب توده و جاسوس
كمونيست‏ها در ايران معرفى كنند و بدين
ترتيب، به وجهه سياسى و اجتماعى او لطمه
جبران ناپذيرى وارد ساختند و اين عالم
پرتلاش را از صحنه‏هاى سياسى و اجتماعى
كنار زدند؛ چنان كه در سال 1349 ش درپى
شهادت آية اللّه‏ سعيدى، چون دوباره تحرّك او را
مشاهده كردند، مجدداً ساواك از اين اتهام واهى
بهره گرفت و با تنظيم متنى به نام «جمعى از
روحانيون تهران» و پخش آن در سطح گسترده،
شخصيت اجتماعى و سياسى او را هدف قرار
دادند.
اين ترفند شيطانى در دهه سى به قدرى
حساب شده انجام گرفت كه فضاى حوزه‏هاى
علميه و اذهان روحانيون را هم تحت تأثير خود
قرار داد؛ به طورى كه حتى شخصيت‏هايى مانند
آية اللّه‏ شهيد مطهّرى هم نسبت به شيخ بدبين
شد تا اين كه در ماجراى قيام 15 خرداد، وقتى
آن شهيد بزرگ با آية اللّه‏ لنكرانى مدتى در زندان
هم‏بند شد، از نقشه شوم دشمنان آگاه و سخت
مريد شيخ گرديد، شهيد مطهّرى پس از آزادى
از زندان به دوستانش گفت: يكى از بركات اين
زندان، اين بود كه ما آقاى حاج شيخ حسين
لنكرانى را شناختيم. اوّل فكر مى‏كرديم او آدمى
بى دين و كمونيست است؛ چون قبلاً كانديداى
حزب توده بود؛ ولى در زندان فهميديم كه او
خيلى آدم متعبد، متدين و فهميده‏اى است.

ويرگى‏هاى اخلاقى
آية اللّه‏ لنكرانى برجستگى‏هاى اخلاقى فراوانى داشت كه هر كدام به تنهايى مى‏تواند در
سرنوشت نسل‏هاى امروز و فرداى ما تأثير گذار
باشد و آنان را در رسيدن به مراتب عالى انسان
كامل يارى كند. در اين بخش، به چند نمونه مهم
از اين ويژگى‏ها بسنده مى‏شود:
1. ذوب در تشيّع
او با تمام وجود به مكتب تشيّع عشق
مى‏ورزيد و به آن افتخار مى‏كرد. اعتقادش اين
بود كه مكتب تشيّع، مكتب عشق و محبت
مى‏باشد و سراپا تحرّك و پويايى است و تنها
عشق و پويايى باقى و ماندگار خواهد بود. شيخ
لنكرانى همه چيز را براى اعتلاى ايران
مى‏خواست؛ چون ايران را براى تشيّع
مى‏دانست و به همين دليل در دفاع از اين
سرزمين پرگهر، سر از پا نمى‏شناخت و از همه
چيزش مى‏گذشت.
در نگاه او، سرزمين ايران به منزله ظرف و
تشيّع به مثابه مظروف آن قلمداد مى‏شد.
او ظرف را براى حفظ مظروف آن مى‏خواست
و معتقد بود كه اگر مظروف بريزد، ظرف، خالى،
ارزشى ندارد و با از ميان رفتن تشيّع، استقلال و
اتّحاد اين كشور از هم خواهد پاشيد و به همين
سبب، يكى از مهم‏ترين ملاك‏هاى وى در
دوستى و دشمنى (تولى و تبرى) با افراد و
همكارى يا مخالفت با آنان، ايمان و دلبستگى و
يا عناد و بيگانگى آنها به مذهب اهل بيت عليهم‏السلام
بود. رمز مبارزه و ستيز او با كشورهاى بيگانه و
ايادى داخلى آنها در ايران نيز به همين امر
برمى‏گردد. او اين كشورها را دشمنى درجه يك
شيعه و تشيّع مى‏دانست؛ زيرا آنها شيعه و تشيّع را بزرگترين مانع منافع خود در ايران و منطقه به
شمار مى‏آوردند.
2. عاشق اهل‏بيت عليهم‏السلام
او واقعاً عاشق و شيداى اهل‏بيت عليهم‏السلام و ائمه
معصومين عليهم‏السلام بود و در عزاى آن بزرگان،
همانند مادران فرزند مرده گريه مى‏كرد. يكى از
روحانيون تهران مى‏گويد:
«روز عاشورا در منزل حاج سلطان لنكرانى،
مجلس روضه برقرار بود. آية اللّه‏ لنكرانى از من
خواست در آن جا به منبر بروم؛ برايم مقدور نبود
و عذر آوردم. او خيلى اصرار كرد؛ دست به
محاسنش كشيد و گفت: آخر من شيعه پيرمرد
هستم و مى‏دانى دلم چه مى‏خواهد؛ دوست دارم از
آن نوحه‏هاى سوزناك آذرى برايم بخوانى... قبول
كردم و رفتم. قبل از من، بعضى آقايان صحبت
كرده بودند. شيخ گفت: اين حرف‏ها مال امروز
نيست؛ اينها به چه درد مى‏خورد؟ امروز، روز
عاشورا و روز عزاى امام حسين عليه‏السلام است،
برخاستم به منبر بروم؛ دوباره تكرار و تاكيد؛ تو را
به جان حسين بن على از شعرهاى تركى برايمان
بخوان. روضه را به زبان آذرى آغاز كردم. هنوز
چند لحظه‏اى نگذشته بود، ديدم اشك از چشمان
اين مرد سرازير است؛ به طورى كه نزديك بود
بى‏اختيار شود. روضه را تعديل و متوقف كردم؛
قدرى آرام گرفت؛ دوباره خواست ادامه بدهم،
امتثال امر نمودم و در نهايت دعا كردم و نشستم.
شيخ گفت: فلانى! امروز به من احسان كردى.
اين جور حال پيدا كردن، كمتر به دست مى‏آيد.

3. ثبات و پايدارى
آية اللّه‏ لنكرانى از شخصيت‏هاى نادرى بود كه
نزديك به يك قرن، در مبارزه با بيگانگان، همچنان ثبات و استوارى خود را حفظ كرد. او در
سخت‏ترين و دشوارترين شرايط دوران
ستمشاهى استقامت كرد و ديگران را نيز توصيه
به استقامت نمود. آية اللّه‏ سيّد عزالدّين حسينى
زنجانى يكى از علماى مبارز كه در قيام پانزده
خرداد به همراه هفتاد تن از شخصيت‏هاى
حوزوى در زندان به سر مى‏برد، مى‏گويد: 
«وضعيّت زندان خيلى تاريك و دهشتناك بود،
از طرفى اخبارى كه از بيرون مى‏رسيد، نگرانى‏ها
را دو چندان مى‏كرد؛ به طور كلى، فضاى
غم‏انگيزى بر جمع تحميل شده بود تا اين كه
شيخى بلندقد و رشيد وارد شد. او مثل ما، قبا و
اينها برتن نداشت. يك لباده مانندى پوشيده بود
كه تا پايين زانوهايش نمى‏رسيد. من او را
نشناختم و خيال كردم آقاى قاضى‏عسگر است.
از مرحوم فلسفى پرسيدم: اين مرد كيست؟ بالحن
خاصى گفت: اين آقاى لنكرانى است، همه به
احترامش بلند شدند. آمد و با متانت و وقار
نشست... سپس نگاهى به اطراف و آقايان
انداخت؛ ديد كه قيافه‏ها درهم و گرفته است؛
ناگهان با لحنى ويژه گفت: آقايان را ملول مى‏بينم!
فرمايش مولى را داشته باشيد؛ «لاتكونوا للدهر
عوناً على انفسكم؛ روزگار را برضد خود كمك
نكنيد و با چيزهاى پيش آمده، اوقاتتان را تلخ
نسازيد! طلبه و سكوت؛ بعد كتاب فقهى «خلاف»
شيخ طوسى را كه به همراه داشت، بيرون آورد و
يك فرع فقهى مطرح نمود؛ آنگاه بحث طلبگى در
ميان آقايان شروع شد و فضاى زندان دگرگون
گرديد؛ همه فراموش كردند كه در زندان هستند.
ايشان خيلى به افراد دلدارى مى‏دادند و اصلاً پهوان اين مقامات بودند.»

آية اللّه‏ لنكرانى براى ثبات قدم و مقاومت افراد
در زندگى و مبارزه، ارزش زيادى قائل بود و
هروقت مى‏خواست براى خود و ديگران دعا
كند، بر ثبات قدم او در زندگى سياسى،
اجتماعى، دينى و فرهنگى تكيه مى‏كرد و دعاى
«يااللّه‏ يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت
قلبى على دينك» و نيز آيه «ربنا افرغ علينا صبراً
و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين» را
همواره تكرار مى‏كرد و به ديگران نيز خواندن آن
را توصيه مى‏كرد.

4. دفاع از مرزهاى عقيدتى و جغرافيايى
آية اللّه‏ لنكرانى، در هر دو جبهه اعتقادى و
نظامى، بارها غيرت دينى خود را به نمايش
گذاشت.
در دوران ستمشاهى، وقتى باخبر شد كه در
كتاب‏هاى درسى (تعليمات دينى) عربستان
سعودى، مطالبى خلاف واقع در مدح يزيد بن
معاويه براى دانش‏آموزان نوشته شده از شدّت
تعصب دينى، آزرده خاطر شد به طورى كه شبها
نمى‏توانست بخوابد و همواره در تكاپو و
چاره‏انديشى بود تا اين كه علامه عسكرى را به
حضور طلبيد و او مقاله‏اى در رد آن مطالب
تحريف‏آميز از كتابهاى اهل سنت تهيه و براى
وزارت فرهنگ عربستان ارسال كرد. اين اقدام،
مؤثر واقع شد و آن مطالب از برنامه درسى
تعليمات دينى عربستان حذف گرديد.

در طول هشت سال دفاع مقدّس با اين كه
بيش از صد سال داشت و وضع جسمى و مزاجى
و كهولت سنى امانش را گرفته بود، اما از نظر
روحى خود را يك سرباز و بسيجى جوان و در
خط مقدم جبهه مى‏دانست و هميشه نگران سرنوشت جنگ بود. گاهى طى ارسال نامه‏هايى
به مسؤولين جنگ، توصيه‏ها و رهنمودهايى به
آنان مى‏داد كه محتواى هر كدام نشان از آگاهى
او به برخى فنون نظامى و جنگ تبليغاتى و از
همه مهمتر، حكايت از دردمندى و غيرت دينى
اين فقيه فداكار دارد.

وقتى شهر خرمشهر آزاد شد، درحالى كه
بسيار خوشحال بود، نامه‏اى به سرهنگ سليمى
(وزير دفاع وقت) نگاشت و در آن تأكيد كرد:
بايستى عمليات به طور زنجيره‏اى و گسترده
دنبال شود و هرگز نبايد فرصت نفس كشيدن را
به دشمن متجاوز داد و اخطار كرد كه اگر
لحظه‏اى سستى و غفلت شود، ديگر به هيچ وجه
طعم پيروزى را نخواهيم چشيد.

5. عزّت نفس
او در دوران مبارزات سياسى پس از قيام 15
خرداد، از نظر مالى در شرايط بسيار دشوارى
قرار گرفت؛ به طورى كه تمام ملك و خانه‏اش در
گرو بانك و طلب كاران بود و نياز شديدى به
كمك مالى پيدا كرد؛ اما با اين حال، هرگز حاضر
به پذيرش كمك مالى افرادى كه در مسير نهضت امام خمينى نبودند، نشد و در پاسخ به
يكى از آن افراد، شعر زير را نوشت:

به حسن خُلق توان كرد، صيد اهل نظر
به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را
6. تأكيد بر استقلال مالى
آية اللّه‏ لنكرانى در كنار فعاليّت‏هاى مبارزاتى
و حوزوى، به كار باغدارى، كشاورزى و دامدارى
نيز علاقه زيادى داشت و به همين سبب، در اين
موارد از اطلاعات و تجربه‏هاى خوبى بهره‏مند
بود. او همه اين امور را به خاطر تأمين هزينه
زندگى و استقلال مالى دنبال مى‏كرد و
اعتقادش بر اين بود كه روحانى نبايد از نظر مالى
به مردم نيازمند باشد؛ زيرا در اين صورت به
نوعى تحت تأثير قرار گرفته، نمى‏تواند نقش
دينى و اجتماعى خود را به خوبى ايفا نمايد. وى
مى‏گفت: روحانى يا بايد تحقيق كند؛ بنويسد يا
درس بدهد و از اين راه امرار معاش كند يا
كشاورزى و باغدارى و... انجام بدهد. به همين
خاطر نيز او در آغاز دوران رضاخانى، مدتى
مسئوليت سردفترى ازدواج و طلاق را برعهده
داشت.

اين روحانى پرتلاش در امر موكارى صاحب
نظر بود و مى‏گفت: موكارى بايد به شيوه
«ترانسفورماتور كارى» باشد.
 در مورد
درخت‏كارى، اعتقادش اين بود كه بايد بيشتر
درخت عَرعَر و اَقاقيا بكارند؛ چون اينها هوا را
تصفيه مى‏كنند و در عين حال، آب بسيار كمى
نياز دارند و علاوه بر اين، اقاقيا براى زنبورداران
هم ماده بسيار مناسبى مى‏باشد؛ چون گل
سفيد و معطرى دارد كه در بهار شكفته مى‏شود.
آية اللّه‏ لنكرانى در امر زراعت، صيفى كارى،
پيوند انواع درختان ميوه كارشناس بود و اغلب
خود پيوند مى‏زد. همچنين اطلاعات او در مورد
دامدارى و مرغدارى تحسين برانگيز بود.
او در منزل خود در كنار رودخانه كرج (محل
فعلى دبيرستان دهخدا)، رودخانه را سدبندى
مى‏كرد و جلوى سيلاب را مى‏بست و از همين لايه‏ها استفاده بهينه مى‏كرد.
وى مى‏گفت: آقا راه مناسب براى تأمين هزينه
زندگى اين است؛ اگر مى‏خواهيد آدم باشيد، بايد
اثر وجودى مثبت داشته باشيد.

انديشه‏هاى سياسى
1.هشدار به خطر اباحييگرى
«در تمام طول تاريخ بشرى، بى‏قيد و بندها، با
شدّت و ضعف، در تمام اقطار عالم در مقام
معارضه و مبارزه با خداپرستان بوده و هستند و
اينها همان اباحيينى هستند كه احياناً تعبير به
الحاد و ملاحده هم مى‏شده‏اند و به اشكال
مختلف، عرض وجود كرده و مى‏كنند.
من پانزده خرداد 42 را حق دارم به قيام ملّى
خالص عدالتخواهى اسلامى تعبير كنم كه (قبل از
آن) همين اباحيين با جعل دو لغت متضاد «مستبد
و مشروطه» شروع به ايجاد تفرقه كرده و ملّت
شريف متحد ايران را تحت اين دو عنوان، به جان
هم انداختند كه خيلى ساده و طبيعى و بى‏پيرايه رو
به پيشرفت بود».

2. اميد به آينده
«دولت شكست خورده «قرارداد رژى» و بعداً
تو دهنى خورده «قرارداد وثوق الدوله‏اش»
مى‏خواهد با دست عوامل فرسوده ورشكسته‏اش،
نقش خود را در مشروطه تجديد كند و اين بار از
همكارى دولت امريكا كه به غير از پول و طلا هيچ
چيز ديگر ندارد، بهره‏مند شود؛ اما استعمارگران
غرب و شرق و شرق و غرب غافلند كه نه زمان راكد مانده و نه ملّت‏ها؛ مثل اين كه آنها كور
خوانده و گيچ شده‏اند و نمى‏دانند كه در ميان
تكرار تجربه‏هاى تلخ مكرر خود، درحال غرقند.
بلى همه آنها مى‏روند و ملل ضعيف عالم براى
خودشان بر روى اقتضائات، زندگى نوين مستقل
صالحى، ايجاد خواهند كرد و از استعمارگران به
غير از جنايات حيوانى، چيزى باقى نخواهد
ماند.»

3. خواسته مردم ايران
«ايران، حكومت اسلامى مى‏خواهد؛ يعنى
همان چيزى را مى‏خواهد كه در مقدمه قيامش
تحت عنوان تقاضاى عدالتخانه مى‏خواسته
است. همان عدالتخانه كش داده شده به طرف
مشروطه اوّل و منتهى به مشروطه دوم. بلى، ايرانى
حكومت اسلامى مى‏خواهد و همان را مى‏خواسته
و مى‏خواهد كه ايران شيعه، هميشه خواستار آن
هست و بس. ايرانى نمى‏خواهد گرفتار تكرار
تجربه شود. او از مكائد و دسايس عمال
استعمارگران كه خود را با نام آزاديخواهى
جازده‏اند، به خوبى آگاه شده و دوباره گول
نمى‏خورد. او به آلت فعل‏ها ميدان مداخله
نمى‏دهد. او با فكرى بازتر و از روى دقّت همين كه
درك كرد كه تحت رهبرى اصولى و اساسى
روحانيت بى‏پيرايه مستقل شيعه قرار گرفته، عملاً
با قيامى عمومى بى‏نظير نشان داده و مى‏دهد كه
چون رهبرى بر روى آرزوهاى مستمر هميشگى
اوست، از ته دل به چنان قيام عمومى بى‏مانندى،
بلى بى مانند و خيلى هم بى‏مانند دست زده كه همه
و همه جا را متحير ساخته. شيعه هروقت كه خود
را در جاده مستقيم ديده، سر از تن نمى‏شناسد؛
جان و مال و خانمان و همه‏چيزش را با خرمى و
نشاط فدا مى‏كند. مگر نمى‏بينيد، شيعه اصيل،
شيعه معتقد، شيعه دست پرورده خاندان محمّدى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، مادامى كه در جاده مقصود است،
از پا نمى‏نشيند و امروز [در نظام جمهورى
اسلامى ]همان جاده مقدّس (صراط مستقيم)
ديده و مى‏بينيم كه چه مى‏كند! آرى، اين است
نمونه‏اى از متابعت ثقلين؛ قرآن و عترت».

رحلت شيخ
آية اللّه‏ شيخ حسين لنكرانى پس از نزديك به
يك قرن تلاش و مبارزه بى‏امان با استعمار
خارجى و استبداد داخلى و خدمت به مردم،
ديگر روزهاى آخر زندگى را پشت سر
مى‏گذاشت كه ناگهان با رحلت جانگداز حضرت
امام خمينى مواجه شد. اين مصيبت، سخت بر
وى گران آمد. او مى‏گفت: وقتى دعاى «خدايا!
خدايا! تا انقلاب مهدى (عج) خمينى را نگه دار» را
مى‏شنوم، از ته دلم آمين مى‏گويم.

بنابراين، دنياى بى خمينى برايش هيچ لذتى
نداشت و گويا از خداى متعال درخواست مرگ
نمود تا هرچه زودتر به مرادش خمينى بت‏شكن
ملحق شود.
با اين كه در بستر بيمارى بود و پيرى و
فرسودگى امانش نمى‏داد، از وظيفه سياسى،
اجتماعى و انقلابى خود غفلت نكرد و در تاريخ
18 / 3 / 1368 ش. قلم به دست گرفت و به
عنوان تسليت به اين مصيبت بزرگ و تبريك به
انتخاب رهبر جديد، پيام‏هايى خطاب به آية اللّه‏
پسنديده، آية اللّه‏ خامنه‏اى و حاج سيّد احمدآقا
نوشت. متن پيام اين فقيه سترگ، به رهبر
معظم انقلاب به شرح زير است:
 بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم
جناب مستطاب، آية اللّه‏ سيّد على خامنه‏اى
سلام عليكم! با عرض تسليت به مناسبت اين
واقعه خيلى بزرگ و دردناك و اظهار رضايت از
مصلحت انديشى فقهاى معظم خبرگان و به
خصوص از تسريع آن حضرات در اتخاذ تصميم
به انتخاب جناب عالى به منظور جبران و پركردن
خلأ حاصل از فقدان حضرت آية اللّه‏ خمينى
رضوان اللّه‏ عليه، موجب اميدوارى زياد شد كه
عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت ـ بس شكر كه
اين آمد و صد حيف كه آن رفت از خداوند منان
مسئلت دارم كه در اين مقام خيلى مهم و حساس،
جناب عالى را يارى دهد تا منشا خير و صلاح
فراوان باشيد.
با تقديم احترامات فائقه، شيخ حسين لنكرانى
18 / 3 / 68 ش.

او در آخرين لحظات عمر، وقتى به وظيفه
تاريخى خود عمل نمود، احساس آرامش كرد و
در شب پنجشنبه 18 / 3 / 1368 ش. چشمانش
را فروبست و مانند مرادش امام خمينى، با دلى
آرام و قلبى مطمئن به ملكوت اعلى پيوست
پيكر نحيف اين عالم نستوه، با حضور مردم و
علماى اعلام از تهران و قم از مقابل منزلش در
محله گلوبندك تهران به سمت شهر رى، حرم
حضرت عبدالعظيم حسنى عليه‏السلام تشييع گرديد و
در جوار آن حضرت، جنب مقبره فقيه مبارز،
حاج ملاّ على كنى به خاك سپرده شد.
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